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فورد )که خودش از لیســت‌های سیاه 
مک‌کارتــی منزجر بود( می‌گفت: »بیایید 
روراست باشیم. وارد باند یک آشغال است، 

اما آشغال مورد علاقه ما]![« 
کنسرســیوم ‌هالیوود در حال کار بود، 
متشــکل از گروهی از مردانی که دهه‌ها 
یکدیگر را می‌شــناختند و برای کســب 
 تایید، و حمایت به یکدیگر چشــم دوخته 

بودند.
برنامــه آزادی نظامــی تنها در آمریکا 
می‌توانست رخ دهد، زیرا این آمریکا بود که 
بار سنگین امپراتوری ]و سلطه بر جهان[ 

را بر دوش خود احساس می‌کرد. 

1950- »کابوس ســرخ«، »تهدید سرخ«، 
»تهاجم به ایالات‌متحده آمریکا«، »من یک 
کمونیســت برای اف‌بی‌آی بودم«، »سیاره 
سرخ مریخ«، »پرده آهنین«، »پسرم جان«، 

»تهاجم ربایندگان جسد«- روی آورد. 
فیلم »در بیکن به شــرق قدم بزن« که 
فیلمنامه و بودجه آن توسط اف‌بی‌آی نوشته 
و تأمین شده بود، فیلم مورد علاقه شخصی 
جی. ادگار هوور )بنیانگذار و رئیس اف‌بی‌آی 

برای مدت حدود 50 سال( بود. 
درست زمانی که ناخدا آمریکا از مبارزه 
با نازی‌ها به مبارزه با کمونیســت‌ها تغییر 
جهــت داد، رویکرد فیلم‌هــای آمریکایی 
هم نســبت به آلمان به‌ طــور کلی تغییر 
کرد و دشــمن شکســت‌خورده اکنون به 
عنوان مبارزان قهرمان و رقبای شایسته به 
تصویر کشــیده می‌شد مانند »رومل، روباه 
صحرا«)۱۹۵۲(؛ »تعقیب دریایی«)۱۹۵۵( 
زیرین«)۱۹۵۷(. همان‌طور که  »دشــمن 
دشمنان دیروز به دوســتان امروز تبدیل 
شــدند،‌ هالیوود نشان داد که چقدر راحت 
می‌تواند »برچســب‌های خوب و بد« را از 

یک ملت بکند و بر ملتی دیگر بچسباند.
در حالــی کــه این‌گونــه فیلم‌ها نزد 
مخاطبان داخلی آمریکا )که اسیر ادعاهای 
اغراق‌آمیز درباره »خطر کمونیســم« شده 
بودند( با استقبال رو‌به‌رو می‌شدند )بسیاری 
از آمریکایی‌ها اکنون متقاعد شده بودند که 
»روس‌ها در راه هســتند و بمب به زودی 
در شــب فرو خواهد ریخت«( در بازارهای 
بین‌المللی عملکرد ضعیفی داشــتند. برای 
اروپایی‌هایی که زخم خاطرات فاشیســم 
هنوز رهایشان نکرده بود، نفرت کورکورانه 
و خشــونت کلامــی موجــود در تولیدات 
ضدکمونیستی ‌هالیوود به‌شدت ناخوشایند 

بود. 
کارتون‌هــای دیزنــی و آثــاری چون 
»تعطیلات رمی« )ویلیام وایلر( و »جادوگر 
شــهر اوز« )ویکتــور فلمینــگ( که برای 
مخاطب ســرگرم‌کننده بودند، با استقبال 
بهتری مواجه شــدند. امــا همه اروپایی‌ها 
فریب این بهشت‌های ساختگی را نخوردند. 
در لابــه‌لای بندهای پیمان‌هــای تجاری 
متوالی )که از توافق بلوم- بیرنز2 در ۱۹۴۶ 
آغاز شــد( مقرراتی گنجانده شده بود که 
ســهمیه نمایش فیلم‌هــای آمریکایی در 
کشورهایی مانند فرانسه را افزایش می‌داد. 
این توافق‌هــا با انتقادات شــدید محافل 
روشــنفکری فرانســه مواجه شد و حتی 
در ســال ۱۹۴۸ به درگیری‌های خیابانی 

خشونت‌آمیزی انجامید.
پانوشت‌ها:

1- پکس آمریکانا را عصر جدید آمریکایی ترجمه 
کردیــم همان‌طور که گفته شــد پکس آمریکانا 
یعنی صلح و رفاه جهانی در ســایه برتری نظامی 
و اقتصادی و تمدنــی آمریکا بعد از پایان جنگ 

جهانی دوم در سال ۱۹۴۵.
2- معاهــده‌ای که در مــه ۱۹۴۶ با حضور وزیر 
خارجه آمریکا جیمز بیرنز و نمایندگان جمهوری 

چهارم فرانسه لئون بلوم و ژان مونه امضا شد.

فیلم »در بیکن به شرق قدم بزن« که فیلمنامه و بودجه آن توسط اف‌بی‌آی 
نوشته و تأمین شده بود، فیلم مورد علاقه شخصی جی. ادگار هوور )بنیانگذار و 
رئیس اف‌بی‌آی برای مدت حدود 50 سال( بود. درست زمانی که ناخدا آمریکا 
از مبارزه با نازی‌ها به مبارزه با کمونیست‌ها تغییر جهت داد، رویکرد فیلم‌های 
آمریکایی هم نسبت به آلمان به ‌طور کلی تغییر کرد و دشمن شکست‌خورده 
اکنون به عنوان مبارزان قهرمان و رقبای شایسته به تصویر کشیده می‌شد.

پس از امام زمان کسی عالم‏تر از شیطان نیست!
بعــد از امام زمــان، احدى عالم‏تــر از ابلیس 
نیست که راه و چاه‏ها را بلد باشد. مرحوم نراقی در 
جامع‌السعادة می‏فرماید: شیطان، نود ‌و‌ نه راه شرعی 
اقامه می‏کند که در راه صدم شما را فریب دهد. مثلًا 
اگر شــما بخواهید که بلند شوید و دو رکعت نماز 
شب بخوانید، شیطان می‏گوید: عزیز من! نمی‏خواهد 
بلند شوی؛ لاغر می‏شوی. بخواب و واجبات را انجام 
بده. بخواب که بتوانی اوّل صبح و ســر وقت بلند 
شوی! نماز شب که واجب نیست. خودت را خسته 
می‏کنی و از کارهای واجبت باز می‏مانی! مخصوصاً 
اگر شاگرد کسی باشد، به او می‏گوید: اگر بخوابی، 
فردا درِ دکان استادت، خوابت می‏‏برد و حقّ‌الناس 

می‏شود، مدیون می‏شوی...!
شیطان تمام دستوراتی را که انبیا داده‏اند، کاملًا 
بلد است. از این نصیحت‏های عجیب می‏آورد تا تو را 
زمین بزند. اگر از یک اهل علم هم بپرسی، می‏گوید: 
هیچ کدام از این حرف‏ها خلاف اصول نیست. بعد 
روایت می‏گوید: وقتی ‏که دوباره بخوابی، »بالَ فی 
اذُُنهِِ«.1 شــیطان می‏آید و داخل گــوش تو، ادرار 
می‏کند! سپس افتخار و ذوق می‏کند که یک نفر را 

از نماز شب انداخته است.2
می‏دانید شیطان چگونه آدم را صید می‏کند؟ 
او که یک‏دفعه نمی‏گوید: نماز جماعت نخوان! بلکه 
اوّل می‏گویــد: نماز جماعت برو، آقاجان! نماز اوّل 
وقت و جماعت را بخوان؛ ولی نماز شــب را امشب 
نمی‏خواهد بخوانی. فردا تو باید برای زن و بچّه‏ات 
کار کنی. نیاز به استراحت بیشتری داری!... وقتی 
نماز شب را از شما گرفت و این مانع گناه برداشته 
شد، آن وقت سراغ نماز جماعت می‏آید و می‏گوید: 
آقاجان! نماز جماعت دیگر چه صیغه‏ای است؟! برو 
همان‌جا که حوائج مــردم را برمی‏آوری، نماز اوّل 
وقت بخوان. نمی‏خواهد دنبال ثواب جماعت باشی. 
برآوردن حوائج مردم، در رأس عبادات است. مردم 

را به خاطر نماز جماعت معطّل نکن...!
جوانی از یکی از مراجع تقلید سؤال کرده بود: 
آقا! من نماز فُرادا که می‏خوانم، حضور قلب بیشتری 
دارم. حالا چه کنم؟ نمازم را به جماعت بخوانم یا 
فُرادا؟ )این حرف، دیگر از شاهکارهای ابلیس است( 
ایشان چون اهل بخیه بود، یک جواب فنّی به او داد 
و فرمود: »خیر! باز هم نماز جماعت- به دلیل همان 
فضائلی که از اهل‌بیت: رسیده است- بر نماز فُرادای 
با حضور قلب، برتر است«. چرا؟ چون شیطان، اوّل 
در جماعت وارد کار شده و نمی‏گذارد مراقبه داشته 
باشــی. همین که وارد نماز شدی، تو را به بازار و 
مدرسه و چای‏خانه و... می‏برد. بعد هم مدام در دلت 
وسوسه می‏کند که: آقا! نماز جماعت چیست؟! تو 
که در جماعت حضور قلب نداری، برو نمازت را با 
حضــور قلب بخوان. از آن طرف، وقتی می‏خواهی 
نمازت را فُرادا بخوانی، خودش را عقب می‏کشد و 
می‏گذارد تا یک نماز باحال بخوانی و می‏گوید: برو 
یک نماز با حضور قلب بخوان و در نماز فُرادای تو، 

شیطان وسوسه  راه‏های   

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
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فیلـم مـورد علاقـه 
رئیـس اف‌بـی‌آی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 156
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بند بند این فیلم‌ها ســخن از الزامات 
عصر جدید آمریکایــی1 )یعنی فداکاری‌ 
در راه آمریکا( به همراه داشت و به ترویج 
ارزش‌ها می‌پرداخت: وظیفه‌شناسی،  این 
روحیه جمعی، اطاعــت بی‌چون و چرا و 

شجاعت مردان. 
در همیــن چارچوب بود که جان وین 
)که برای فرار از خدمت نظامی در جنگ 
جهانی دوم بــه تلاش‌های خارق‌العاده‌ای 
دســت زده بود( به عنوان الگوی ســرباز 
آمریکایی و تجسم »کشور آمریکا« شناخته 
شد. دوک )لقب جان وین(، ]در فیلم‌ها[ 
سرباز خط مقدمی بود که ]باکشتن بومیان 
وحشی! در آمریکا[ جهان را رام می‌کرد ]و 

از بربریت خارج می‌ساخت[. 

شــوند به هدف خواهند خورد و رؤیا به‌جای 
حقیقت خواهد نشست. برای اجرای درست 
این وظیفه، ‌هالیوود از مدت‌ها پیش فهمیده 
بود که باید از الگوهای سنتی و قدیمی خود 
عبور کرده و ســراغ الگوهای مطابق با فضای 

سیاسی و اجتماعی روز برود. 
بنابراین، از ساخت فیلم‌های ضدبلشویکی 
در دهه‌هــای 1920 و 1930 که به تجلیل از 
روسیه به عنوان متحد زمان جنگ می‌پرداخت 
)در فیلم‌هایی مانند »ستاره شمال«، »روزهای 
افتخــار«، »ســرود روســیه« و فیلــم بدنام 
»ماموریت به مســکو« که در واقع محاکمات 
مســکو را ماســت‌مالی کرده و روس‌ها را به 
عنوان مدافعان دموکراسی ستوده بود( به تولید 
انبوهی از فیلم‌های ضد‌کمونیســتی در دهه 

جوانی از یکی از مراجع تقلید سؤال کرده بود: آقا! من نماز فُرادا که می‏خوانم 
حضور قلب بیشــتری دارم. حالا چه کنم؟ نمازم را به جماعت بخوانم یا 
فُرادا؟ )این حرف، دیگر از شاهکارهای ابلیس است( ایشان یک جواب 
فنّی به او داد و فرمود: »خیر! باز هم نماز جماعت- به دلیل همان فضائلی 
که از اهل‌بیت: رسیده است- بر نماز فُرادای با حضور قلب، برتر است«.

مرحوم آیت‌الله حاج میرزا جــواد آقا‌ملکی تبریزی می‏فرماید: مقصود 
از احیای شــب‏های خاصّ این ماه)رجب(، احیای قلب اســت و حیات 
قلب، منوط به ذکر و فکر اســت. قلب غافل، مثل شــخص مرده است 
که به هیچ دردی نمی‏خورد. اشــخاصی هســتند که بلند می‏شــوند 
برای تهجّد؛ امّا تمام صفحۀ دل و صفحۀ فکرشــان مشغول است. اینها 
دورند. پروردگار، اینها را بیدار کرده است؛ امّا در یک مرتبۀ پایین‏تری.

صدها هزار نفر از تظاهرکنندگان، در دستان‌شان 
تصاویر ]امام[ خمینی را حمل می‌کردند و شعارهایی 
کــه بر زبان توده مردم بود را فریاد می‌زدند. واضح 
بود که آیت‌الله خمینی -تبعیدی برجسته- به عنوان 

رهبر کاریزماتیک انقلاب بود.
 16 ژانویه 1979 شــاه ایــران را ظاهراً برای 
یک تعطیلات طولانی ترک کرد. شــاپور بختیار 
دومین مقام ارشد »جبهه ملی«، دولت جدیدی در 
ایران تأســیس کرد. ساعات کوتاهی بعد مشخص 
شده بود که بختیار جایگاه]نخست‌وزیری[ را نگه 
نمی‌دارد. ]امام[ خمینی از مکان تبعیدش در پاریس 
وفادارانش را فراخواند تا دولت بختیار را ســرنگون 
کنند و در مورد تصمیمش برای بازگشــت هر چه 

تخلیه پرسنل از جزیره کیش به یک عملیات 
پیچیده تبدیل شــد و ما را مجبور کرد تا فرمانده 
نیروی هوائی ارتش]ایران[ در منطقه خلیج]فارس[، 
ارتشبد تدین را در این موضوع درگیر کنیم. نگران 
]زمانبندی[ انتقال پرســنل از کیش با هواپیمای 
نیروی هوائی به تهران بودیم. در این بین، متوجه 
شدیم که همسر ساســون لاوی که از تاسیسات 
نمک‌زدایــی نیروی هوائی ایران در کیش مراقبت 
می‌کرد، بسیار بیمار است. امیدوار بودیم که پرسنل 
به ســامت از کیش به تهران برســند و همراه با 
هرتزل و یوهانان هیرش که ابتدای دسامبر توسط 
شرکت »مهندسی نمک‌زدایی« فرستاده شده بود 
 تا به تخلیه کارکنان و خانواده‌هایشان کمک کند، 
3 ژانویه]13دی[ از ایران خارج شوند. هرتزل نقل 
کــرد: معاون فرمانده نیروی هوائی برای کمک به 
ما آمد و با اجازه مرخصی برای پرســنل موافقت 
 کــرد. به این نتیجه رســیدیم که عملیات تخلیه 
7 ژانویه]18 دی[ صورت بگیرد. نیروی هوائی ایران 

با توجه به وخامت اوضاع تصمیم گرفته شد تا سفیر 
سابق، اوری لوبرانی به تهران برود که در زمان پایان 
مسئولیتش موفق شده بود رابطه‌ای شخصی با شاه 
ایجاد کند. لوبرانی 5 ژانویه 1979 به تهران آمد و 
بلافاصله برای گفت‌و‌گو با طوفانیان و چند نفر که 
به مجامع پیرامون ]امام[ خمینی دسترسی داشتند، 
زمانی مقرر کرد. در بازگشــت به اورشلیم، بر لبان 
لوبرانی ارزیابی خیلی تاریکــی از وضعیت بود. او 
متقاعد شده بود که روزهای سلطنت شاه به پایان 
رسیده‌اند و اینکه آینده روابط رژیم جدید با اسرائیل 

مسرت‌بخش نیست.
به راستی آشوب‌ها در ایران رو به رشد و فزاینده 
بود. در خیابان‌های تهران تظاهراتی با مشــارکت 

زودتــر به تهران اطــاع داد. او یکی از وفادارانش، 
مهدی بازرگان را منصوب کرد تا اولین دولت اسلامی 

را در ایران تأسیس کند.
طی ماه ژانویه برایم آشکار شد که »کشتیرانی 
زیم« در این مرحله سفرهایش را به ایران متوقف 
کرده است. شرکت »استارلاین« دکتر الموگی به 
عنوان یک شــرکت ایرانی ثبت شد و خط منظم 
حمل‌ونقل کانتینرهــا را از ناپل در ایتالیا به بندر 
ایــران راه‌انــدازی کرد. با توجه بــه وضعیتی که 
ایجاد شــده، تنها شرکتی بود که فعالیت می‌کرد 
و مملو از محموله‌ بود. الموگی اطمینان داد که به 
محموله‌ها از اسرائیل اولویت داده شود. سفیر ایران 
در اسرائیل، دکتر مرتضی مرتضایی به ایران رفت تا 
رایزنی کند و با حضورش آنجا بلافاصله به مدیرکل 
وزارت امورخارجه ایران در دولت بختیار منصوب 
شد. دکتر مرتضایی موفقیت بزرگ اسرائیل بود و 
امیدوار بودیم که برای حفظ روابط میان اسرائیل 
و ایران کار خواهد کرد. مخفیانه در قلبمان، شاید 
از ســاده‌لوحی‌مان، هنوز امیدوار بودیم که بختیار 
موفق شود تا بر وضعیت مسلط شود و همه‌چیز به 

شرایط قبل برگردد.
24 ژانویــه ساســون بلوم به ما گــزارش داد 
که فرودگاه تهران برای ســه روز بســته شده تا از 
ورود ]امام[خمینی به کشور جلوگیری شود و در 
فرودگاه بیست و پنج‌ تانک مستقر شدند تا راه‌ها را 
ببندند. طبق گفته‌های ساسون، اعتصاب تمام شد 
و فروشگاه‌های مواد خوراکی فعالیت می‌کردند. نفت 
تنها برای نیاز داخلی پمپاژ می‌شد. بانک‌ها سه روز 
در هفته فعالیت داشتند و کمبود بزرگی در میزان 
اســکناس‌های پول وجود داشت. سفارت ایران در 
تل‌آویو بــه طور عادی کارش را با مدیریت معاون 

سفیر ادامه میداد.
آشــوب‌ها ادامه داشتند و در تهران سی‌و‌چهار 
اسرائیلی باقی ماندند: مقامات ارشد سفارت، کارکنان 
»الِعال«، نمایندگان آژانس یهود، چند نفر از نگهبانان 
و چند تن از شهروندان اسرائیلی. دولت اسرائیل با 
دولت کانادا توافق کرد که او نمایندگی اسرائیل را 
در ایران به‌عهده بگیرد. جمعه 9 فوریه عملاً درگیری 
واقعی منتهی به انقلاب آغاز شد. شورش دقیقاً در 
پایگاه تعمیر و نگهداری نیروی هوائی اوج گرفت که 
تنها سه ماه قبل از آن فرمانده نیروی هوائی ایران در 
آن مراسم خوشامدگویی مجللی برای فرمانده نیروی 
هوائی اسرائیل، سرتیپ داوید عوری و نمایندگان 

سفارت برگزار کرد. 
پرسنل باوقار تعمیر و نگهداری نیروی هوائی 
شاه شــورش کردند و در پایان درگیری با کمک 
معترضین خارج از ]پایگاه[، بر پایگاه مسلط شدند. 
این اتفاق نشانه نفوذ معترضین و افراد سازمان‌های 
تروریســتی]![ و اپوزیســیون به هر پایگاه نظامی 
و ایســتگاه پلیس بود. آن‌ها تعداد بســیار زیادی 
تســلیحات ربودند و ایســتگاه‌ها را آتش زدند. در 
پایان آن یک هفته به نظر می‌رسید که همه تهران 

در آتش قرار گرفته است. 
ایستگاه‌های پلیس، بانک‌ها، سینما و کلوب‌ها، 
سوپرمارکت‌ها، ســاختمان‌های عمومی همه‌چیز 
خراب و با آتش نابود شــده بود. شــهر پر از موانع 
و حصارهــا بود و ده‌ها هزار نفر از شــهروندان به 
ســاح‌هایی که دزدیده بودند مجهز شدند که در 
خیابان‌ها سرگردان بودند و نمی‌توانستی بفهمی چه 

کسی به کدام گروه و سازمان تعلق دارد.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۵

انقلاب اسلامی و تزلزل حضور صهیونیست‌ها در ایران
صبح زود یک »بوئینگ 707« با دســتور فرود در 
سه پایگاه- جاسک، خارک و بندرعباس- فرستاد تا 
پرسنل و خانواده‌هایشان را جمع‌آوری و با هواپیما به 
بخش غیرنظامی فرودگاه »مهرآباد« در تهران منتقل 
کند. همزمان صندلی‌های آنها را در پرواز هواپیمای 
»الِعال« برای همان روز را هماهنگ کردیم. من و 
یوهانان به هر عامل ممکنی در سفارت، در »الِعال« 
و... در این زمینه رجوع کردیم تا به ما کمک کنند.

از طریق فرمانده نیروی هوائی ایران به پرسنل 
دستور داده شد تا برای خروج آماده شوند در حالی 
‌که هر نفر با یک چمدان و هر خانواده با دو چمدان 
راهی شده بودند؛ توصیف فشار، اضطراب و حالت 
آماده‌باشی که آن روز صبح در آن غرق بودیم سخت 
است. به جز یک مکالمه تلفنی با فرماندهی نیروی 
هوائی ایران که در آن به ما گزارش داده شــد که 
هواپیمای نظامی به راستی برای مأموریتش حرکت 
کرده، هیچ ارتباط دیگری برقرار نشد. از »الِعال« به 
ما پیغام دادند که هواپیما از اسرائیل به پرواز درآمده 
و در مسیرش به سمت تهران است. من و یوهانان 
در سالن خروج منتظر بودیم. در اطراف، مسافران 
ایرانی قرار داشتند و بر سر صندلی‌های پرواز نزاع 
می‌کردند. برای آسودگی ما افراد »الِعال« فداکارانه 
از صندلی‌های پرســنل‌ ما در آن پرواز محافظت 
کــرده بودند. برای ما واضح بود که اگر آنها بموقع 
نمی‌رســیدند، صندلی‌ها توســط دیگر مسافران 

گرفته می‌شد.
هواپیمای »الِعال« رســید، مسافران سوار آن 
شدند و منتظر برخاستنی شدیم که قرار بود حدود 
ساعت 13:20 انجام شود. ساعت 12:45 بود و هیچ 
اثری از هواپیمای نظامــی و افراد ما نبود. دقایق 
گذشتند و این حس مستولی شد که همه‌چیز از 
دست رفته اســت. ناگهان کارمند »الِعال« به من 
نزدیک شــد و اطلاع داد که هواپیمای نظامی در 
فرودگاه فرود آمده اســت. هواپیما]ی نظامی[ به 

در ســال ۱۹۷۹، کنگره مدالی به افتخار 
او ضرب کرد که روی آن برجســته نوشــته 
شده بود: »جان وین، آمریکا«. اما او نماینده‌ 
نژادی  تعصبات  و  آمریکای »ضدکمونیسم« 
بود. در فیلم »جیم مکلین بزرگ« )۱۹۵۲( 
در نقش قهرمانی ضدکمونیســت ظاهر شد 
که یکی از ســطحی‌ترین فیلم‌های درجه ۲ 
محسوب شده و علیه کمونیسم نفرت‌پراکنی 
می‌کــرد )این فیلم بــرای تکریــم کمیته 

فعالیت‌های ضدآمریکایی ساخته شد(.
تبلیغــات،  ماننــد  نیــز  فیلم‌هــا  کار 
داستان‌ســرایی و انداختن تیری در تاریکی 
اســت، اما اگر درســت ســاخته و پرداخته 

هواپیمای »الِعال« نزدیک شد و افراد ما مستقیم از 
این هواپیما به آن هواپیما انتقال یافتند. ماشین هم 
منتظر بود تا ما را به سمت هواپیما ببرد. وقتی که 
سوار هواپیما شدم به سرعت میان صندلی‌ها عبور 
کردم تا مطمئن شوم همگی رسیده‌اند. ملاقات با 
افرادمان، فشردن دست‌ها، آغوش و بوسه‌ها بسیار 
مهیج بود. وقتی که هواپیما پرواز کرد، خســته و 

خوشحال در صندلی لم دادم.
دولت اسرائیل مراجعه ربیعی و طوفانیان برای 
فرستادن وزیر ارشد اسرائیلی نزد شاه را نپذیرفت. 

میلیون‌ها نفر از ســاکنان انجام می‌شــد. ارتش 
میان سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات و عقب‌نشینی 
مردد بود. تظاهرکنندگان بــا جرأت پلاکاردها را 
بالا می‌بردند و شــعارهایی را فریاد می‌زدند مثل: 
»مرگ بر شــاه« )مــرگ برای شــاه( و »جاوید 
خمینی«)زنده‌باد خمینی(. اسرائیلی‌هایی که هنوز 
در تهران باقی مانده بودند با توجه به دســتورات و 
به خاطر احساس اضطرار شخصی در خانه‌هایشان 
مخفی شــده بودند. گیزی، اســحاق و عزرائل به 
 خیابان‌ها رفتند تا به اوضاع پی ببرند. آنها در میان 

آشوب‌ها ادامه داشــتند و در تهران سی‌و‌چهار اسرائیلی باقی ماندند: 
مقامات ارشد ســفارت، کارکنان »الِعال«، نمایندگان آژانس یهود، چند 
نفر از نگهبانان و چند تن از شــهروندان اســرائیلی. دولت اسرائیل با 
دولت کانادا توافق کرد که او نمایندگی اســرائیل را در ایران به‌عهده 
بگیرد. جمعه 9 فوریه عملاً درگیری واقعی منتهی به انقلاب آغاز شــد.

هیچ وسوسه‏ای نمی‏کند. بعد در اینجا، دوباره وسوسه 
می‏کند و می‏گوید: دیدی به صورت فُرادا، چه نماز 
خوبی خواندی!؟ خب، آدم وقتی این نماز را با نماز 
جماعتش مقایسه می‏کند، امر برایش مشتبه می‏شود 
که نماز فُرادا، بهتر از جماعت اســت. عجب! امّا آیا 

واقعاً نماز فُرادا، ثوابش بیشتر از جماعت است؟!3
تلاش شیطان برای توقّف مؤمن

دائماً این آیه: )وَ لا تكَونوا كَالتَّی نقََضَت غَزلهََا مِن 
ةٍ أنَكْاثاً(4 را در خاطر داشته باشید. به رفقای  بعَدِ قُوَّ
عزیز، توصیه می‏کنم که اگر شما »بنا و ساختمان« 
را در اثر مجاهدات و عبادات و مراقبت، قدری بالا 
بردید، شیطان، اگر زورش برسد، نمی‏گذارد بنا را 
بالاتر ببری و حتّی شــما را خدای ‏ناکرده به یک 
معصیتی مبتلا می‏کند کــه بنا را خراب کند و از 

بیخ و بن برکَند. 
این‌گونه اســت که ما هم مصداق )وَ لا تكَُونوا 
كَالتَّی نقََضَت غَزلهَا( می‏شویم. این‌گونه می‏شود که 
تمام بافته‏هایی که ما با زحمت بافته بودیم، همه 
بر باد فنا می‏رود. شــیطان اگر نتوانست این کار را 
بکند، تلاش می‏کند که سیْر شما را به انواع حیله‏ها 
و به انواع القائاتی که به شــما القا می‏کند، بطی و 

کُند نماید.5

که خواسته‏شان همین الآن به آنها داده شود. در آخر 
هم به شیطان گفت: ‏ای خبیث! اگر فرضاً خدا دعای 
مرا مستجاب نکند، به من که اعطای کمال وجود 
کرده است، به من که عقل داده، به من که سلامت 
داده و...! یک چنین مولایی را نباید خواند و عبادت 
کرد؟ او صلاح نمی‏داند که حالا این حاجت من روا 

شود، یا شاید در طول زمان حاجت من روا شود.7
چیستی مراقبه

یک شــب من گفتم: پروردگارا! مراقبه چگونه 
اســت؟ همان طوری که در حال استراحت بودم، 
چرتم بــرد. یک‏دفعه دیدم باران، مثل ســیل از 
آسمان می‏بارد. کسی آمد و کنارم ایستاد؛ ولی من 
]که ابتدا[ توجّهم به باران بود، تا به او نگاه کردم و 

آخر من چرا نمی‏توانم بپرم!؟ معلوم می‏شــود 
مانعــی در کارم وجود دارد که نمی‏گذارد من اوج 

بگیرم.14
معنای دوستی با خدا

دوستی ]خدا[ به چیست؟ شخصی آمد و از آقای 
آملی پرسید: دوستی خدا چه معنایی دارد؟ ایشان 
فرمودند: آیا تا حالا با کسی آن‌‏قدر رفاقت کرده‏ای 
که به او محبّت داشته باشی؟! حالا بگو ببینم اگر 

راست می‏گویی! الله‌أکبر را درست گفتی! امّا اگر 
خدای نکرده دیدی حواست این طرف و آن طرف 
است، از مناجات لذّت نبردی، بلکه وقتی سلام نماز 
را گفتی، لذّت بردی، بدِان که از درگاه ربّ‌العالمین 
مطرودی! بدِان که این دلیل است بر این که بر تو 
خطاب »یا خادع!«19 شده است. آن وقت باید توبه 

کنی، داداش جون!20
توکّل و بی‏توجّهی به اسباب

مرحوم آیت‌الله شیخ محمّد‏حسن مامقانی- که 
در بزرگی و دانش، یکی از آقایان مراجع بوده- به 
پسرش شیخ عبد الله مامقانی- که او هم مجتهد 
بوده- وصیّت می‏کند: ‌ای پسرم! پیغمبر فرمود: »با 
توکّل، زانوی اشُتر ببند«.21 این، مال متعارف مردم 
است، برای حفظ نظام این جهان است؛ برای این که 
نظام بر روال قواعد و قوانین عادی خود سیر کند و 
به مستقرّش برگردد، و الّ کسانی هستند که تنها 
به خدا توجّه دارند و لاغیر و به اسباب اصلاً توجّهی 
ندارند؛ »وز سبب سوزیش سوفسطائیم«.22 اصلًا 
من آن را می‏خواهم که: »اعرِفوا الله باِلله«23 یعنی 
خدا را با خدا بشناسید. این، مقام اولیای خداست. 
مثلًا چه کسی در باطن شما تصرّف می‏کند؟ این 
قبض و بسط‏هایی که در قلب شما پیدا می‏شود، 
چه کسی ایجاد می‏کند؟ خدا می‏کند! اوست اوّل، 

آخر و وسط.24
پانوشت‌ها:

1- در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: »إنَّ العَبدَ 
يطانُ فَبالَ فی  يوُقَظُ ثلَاثَ مَرّاتٍ مِنَ اللَّيلِ فَإن لمَ يقَُم أتاهُ الشَّ
اذُُنهِِ؛ همانا بنده در شب، سه بار بیدار م‏ىشود و اگر برنخیزد، 
شیطان نزد او م‏ىآید و در گوش او ادرار م‏ىکند« )الکافی: 
ج۳ ص۴۴۶ ح۱۸(.    2- مواعظ: ج۴ ص۲۲۸.   3- مواعظ: 
ج۳ ص۳۵.   4- }و مانند آن ]زن‏ى[ نباشید که رشتۀ خود را 
پس از محکم بافتن، ]یکى یک‏ى[ از هم م‏ىگسست{ )نحل: 
آیــۀ ۹۲(.   5- مواعظ: ج۳ ص۱۶۱.   6- حجّت‌الاســام 
سیّد مهدی طه‏نسب )قوام( فرزند سیّد اسماعیل مشهور به 
حاج قوام واعظ )۱۲۷۹- ۱۳۴۲ ش( که از وعّاظ دانشمند و 
وارسته که در قم مدفون است.   7- مواعظ: ج۱ ص۲۳۷.   
8- مواعظ: ج۳ ص۸۶. این مطلب در کلام حجج اســام: 
محمّدعلی جاودان و سیّد عبّاس قائم‏مقامی نیز آمده است.   
9- المراقبــات: ص۷۹- ۸۰.   10- مواعظ: ج۱ ص۱۸۹.   
11- فاطــر: آیۀ ۲۸.   12- رباعیّات، ابو‌ســعید ابو‌الخیر: 
ش ۳۶۵.   13- گلشــن راز: ص۸۳.   14- مواعــظ: ج۴ 
ص۶۱- ۶۶.   15- مواعظ: ج۴ ص۲۳۹.   16- »ســرگین 
شــتر بر وجود شتر دلالت دارد و ســرگین الاغ بر وجود 
الاغ و جای پا بر وجود راه. حال، آسمانى به این ظرافت و 
زمینى به این ضخامت، چگونه بر موجودى لطیف و آگاه 
دلالت نکند؟!« )جامع الأخبــار: ص۳۵ ح۱۳از امام علی 
علیه‌السلام(.   17- مواعظ: ج۴ ص۲۰۰.   18- مواعظ: ج۳ 
ص۱۴۲.   19- }إنَّ المُنافقِينَ يخُادِعون‏َ الله‏ وَ هُوَ خادِعُهُم 
لاةِ قاموا كُسالی يرُاؤُنَ النَّاسَ وَ لا يذَكُرونَ  وَ إذا قاموا إلىَ الصَّ
الله إلّ قَليلًا{ )نساء: آیۀ ۱۴۲(.   20- مواعظ: ج۲ ص۱۱۰.   
21- مثنوی معنوی: دفتر اوّل، بخش ۴۵. اصل بیت، چنین 
است: »گفت پیغامبر به آواز بلند / با توکّل زانوی اشُتر ببند«.   
22- مثنوی معنوی: دفتر اوّل، بخش ۲۴. اصل بیت، چنین 
است: »ز سبب سوزیش من سودایی‏ام / در خیالاتش چو 
سوفسطایی‏ام«.   23- الکافی: ج۱ ص۸۵ ح۱ )از امام علی 

علیه‌السلام(.   24- مواعظ: ج۱ ص۱۳۰.

مناظرۀ یک عاقل با شیطان
خدا حاج ســیّد مهدی قــوام6 را رحمت کند! 
گفت: یک وقت، شــیطان سراغ کسی رفت و او را 
وسوسه کرد و گفت: این همه پروردگار را خواندی، 
این همه گفتى الله، پس چه طور شــد؟ نتیجه‏اش 
کجاست؟ شخص عاقلی بود که در جواب وسوسۀ 
شیطان گفت: اگر پروردگار عزیز- جلّ و عزّ- دعای 
مرا مستجاب هم نکند، اوّلاً حتماً مصلحت ندیده 
و در ثانی، ما دعای غیرمستجاب نداریم: یا این که 
گناهان شما در اثر آن دعا پاک می‏شود و یا آن دعا 
را ذخیره‏ای برای آخرت شما قرار می‏دهند و یا این 
که حاجتتان را بالفعل به شما می‏دهند، هرچند که 
عامّۀ مردم، دعای مستجاب را آن دعایی می‏دانند 

رویم را برگرداندم، باران قطع شد. به من فهماندند 
که مراقبه چیست و چگونه است. مقام مراقبه، این 
است که همان‌طور که به باران توجّه داشتی، خود 
را مدام در حضور و محضر حق تعالی بدانی و ببینی؛ 
ولی بدِان که اگر »یک آن« غفلت کنی، فیض قطع 

می‏شود، آقاجان!8
مراقبه برای زنده نگه داشتن دل با توجّه قلبی

مرحوم آیت‌الله حاج میرزا جواد آقا‌ملکی تبریزی 
می‏فرماید: در این ماه ]رجب[ باید در مقام مراقبه 
باشــید که قلب را زنده نگــه دارید. غرض از احیا 
گرفتن در این لیالی- مثلاً شب اوّل یا شب پانزدهم 
ماه رجب- برای این است که قلب شما متوجّه ذکر 
پروردگار باشد و شما قلباً متذکّر باشید. اگر شما قلباً 
در مقام مراقبه نباشید، مثل این است که کسی با 
شما صحبت کند؛ امّا شــما مدام این طرف و آن 
طرف را نگاه کنید و حواستان پرت باشد. خب، این 
بد است! پس شما باید قلباً متوجّه پروردگار باشید.
مقصود از احیای شب‏های خاصّ این ماه، احیای 
قلب است و حیات قلب، منوط به ذکر و فکر است. 
قلب غافل، مثل شخص مرده است که به هیچ دردی 
نمی‏خورد. اشخاصی هستند که بلند می‏شوند برای 

تهجّد؛ امّا تمام صفحۀ دل و صفحۀ فکرشان مشغول 
است. اینها دورند. پروردگار، اینها را بیدار کرده است؛ 

امّا در یک مرتبۀ پایین‏تری.
مرحوم ملکی در ادامه می‏فرماید: »وَ المَشغولُ 
بغَِیرِ رضِی الله مِن المَکروهاتِ أدوَن مِنَ المَیِّت«.9 
]یعنــی[ محرّمات که جای خود دارد؛ اگر کســی 
مشغول به مکروهات هم باشد، قلبش غافل است و 
از مُرده هم پایین‏تر است. با توجّه به این که ایشان 
مجتهد در فقه بــود، می‏فرماید: اگر در ماه رجب، 
اعمال حرام از کســی ســر بزند، ممکن است به 

سوء‌خاتمه مبتلا شود.10
نشانه‏های محبّت به خدا

برای محبّت نسبت به پروردگار، علامت‏هایی 
وجود دارد که بزرگان آنها را شمرده‏اند. اوّل، این که 
محبّت خدا »شریک« ندارد؛ یعنی نمی‏توان در کنار 
محبّت خدا، به دنیا هم محبّت داشت. من باید بدانم 
که دو محبّت در یک دل، جا نمی‏گیرد )ما جَعَلَ الله 
لرَِجُلٍ مِن قَلبَینِ فی جَوفهِِ؛11 خدا برای هیچ ‏کس، 
دو دل در سینه‏اش قرار نداده است(. هر کسی، تنها 

یک دل دارد و باید فقط یک دوست داشته باشد.
اندر یک ‏دل، دو دوستی ناید خوش
ما را خواهی، خطّی به عالم در کش12

... دومین مورد از علائم محبّت، دوست داشتن 
وسایل رفتن و رسیدن به ‏سوی محبوب است. اگر 
من بخواهم به محبوب برسم، باید در نماز جماعت 
شرکت کنم. پس باید نماز را دوست داشته باشم؛ 
چون این نماز است که مرا به محبوبم می‏رساند... 
وســایل حرکت به‏ ســوی محبوب را که طاعت و 
بندگی است، باید از صاحب شرع بگیرم و دوست 

داشته باشم. 
امّا سومین علامت محبّت خدا چیست؟ دوری 
جســتن از موانع است؛ یعنی سوراخ کیسه را باید 

بدوزی.
موانــع تــا نگردانــی ز خــود دور
درون خانــۀ دل، نایــدت نــور 13

آن رفیقت چیزی به تو بگوید و تو خلاف آن را انجام 
دهی، بینی و بین‌الله آیا از تو گله نمی‏کند که: چه 
محبّتی داری که از امر من تخلّف می‏کنی؟! این چه 
محبّتی اســت؟! محبّت پروردگار هم در اطاعت از 
فرامین اوست و اگر اطاعت کردی، مُلک و ملکوت 

در تصرّف توست.15
دلیل کوتاه خداشناسی

یک روز، دکتر بســیار خوبی به من گفت: یک 
دلیل مختصر به من ارائه کن که خدا هست. من هم 
وثةَُ تدَُلُّ  گفتم: چشم! »البَعرَةُ تدَُلُّ عَلىَ البَعيرِ وَ الرَّ
عَلىَ الحَميرِ وَ آثارُ القَدَمِ تدَُلُّ عَلىَ المَسير، فَهَكَيلٌ 
عِلوِیٌّ بهِذِهِ اللَّطافَةِ وَ مَركَزٌ سِــفلیٌِّ بهِذِهِ‏ الكَثافَةِ، 
كَيف‏َ لا يدَُلّنِ عَلىَ اللطَّيــفِ الخَبيرِ؟!«.16 اگر در 
راهی، سرگین ریخته باشد، دلیل بر این است که 
گوسفندی از آنجا گذشته است. اگر فضولات گاو 
افتاده باشد، یعنی گاوی عبور کرده است. خب! این 
سماوات و ماه، نشــانۀ چیست؟ آیا بر خدا دلالت 

ندارند؟! 17
فطری بودن معاد

یک وقت کســی پرســید: دلیل ساده بر معاد 
چیست؟ گفتم: دلیلش در خودت است! تمام غرایز 
ما را دنیا نمی‏تواند اشــباع کند. هرچه شما دلت 
بخواهد، اینجا میسّر نیست. در هر قشری که باشی، 
باز هم خانه و مسکن، اهل و عیال و دیگر نعمت‏های 
دنیوی نمی‏تواند شما را اشباع کند. عقل می‏گوید: 
باید ماورای این عالم، عالمی‏ باشــد که غرایز ما را 
اشباع کند. در بهشت، هرچیزی که دلت بخواهد، 
فراهم است. مثلًا اراده می‏کنم که امروز، تمام اهل 
بهشت را مهمان کنم. می‏توانی، قوّۀ خلاقیّت داری! 

این، راحت‏ترین دلیل برای اثبات معاد است.18
نشانۀ قبولی نماز

اگر موقع نماز، به واسطۀ مناجات ربّ العزّ، در 
نفْس و در قلبت حلاوت ایجاد شد، این را بدِان که 
او تو را در تکبیرت تصدیق کرده اســت. بدان تو از 
آنهائی هســتی که پروردگار گفته است: بارک‌الله! 


